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«عشق زندگی کربلا» منتشر شد 

ــی  ــوت ــه ص ــ ــام ــ ــوگ ن ــ س

«عـــــشـــــق زنــــدگــــی 

ــا مــوســیــقــی  ــلا» بـ ــربـ کـ

ور    سید محمدرضا نوشه

یکی از آثار تازه انتشار یافته 

در حــــوزه مــحــصــولات 

مــوســیــقــایــی مــرتــبــط با 

ــام ســوگــواری شهادت  ای
( ع ) ا لشهد ا سید   حضرت

ــت کــه در قــالــب یک  اس

آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در این آلبوم تلاش 

شده است به واسطه نغمات موسیقایی حال و هوای متفاوتی از 

سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) با اشعاری در تجلیل از مقام 

والای شهدای کربلا، پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

«بچه زرنگ» به اکران نزدیک شد

یی  سینما نــیــمــیــشــن  ا

«بچه زرنگ» به تهیه کنندگی 

برخی  با  مد جعفری  حا

تغییرات در نسخه نهایی،

ــرای اکــــران عمومی  ــ ب

ــل مهرماه آمــاده  در اوای

ــود. نــســخــه ای از  ــی ش م

«بچه زرنگ» برای اولین بار 

در چهل و یکمین جشنواره 

فیلم فجر رونمایی و بعد از 

نامزدی در شش بخش اصلی جشنواره، موفق به دریافت سیمرغ 

بلورین بهترین انیمیشن شد. این فیلم اولین ورود کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان به عرصه ساخت انیمیشن سینمایی 

است؛ همچنین «بچه زرنگ» سومین فیلم «گروه هنر پویا» بعد 

ترین  از «فیلشاه» و «شاهزاده روم» است که هر دو پرمخاطب 

انیمیشن های سینمای ایران تا امروز هستند.

تصویربرداری «مجنون» تمام شد

ل  یی کــه سا با با د  سجا

گذشته برای ایفای نقش 

در فیلم سینمایی «استاد»

سیمرغ بهترین بازیگری 

را از آن خــود کــرده بود،

امــســال بــا ایــفــای نقش 

الدین  شهید مهدی زین 

» در  مــجــنــون در فیلم «

جــشــنــواره فــجــر حضور 

دارد. به گزارش مهر، فیلم 

سینمایی «مجنون»، تازه ترین محصول سازمان سینمایی اوج،

به تهیه کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شاه محمدی 

با روایتی از زندگی شهید مهدی زین الدین برای رونمایی در 

چهل ودومین جشنواره فیلم فجر آماده می شود. شاه محمدی که 

بعد از سال ها تجربه فعالیت در حوزه سینمای مستند، اولین فیلم 

بلند سینمایی خود را کارگردانی می کند، تصویربرداری «مجنون»

را به تازگی به پایان رسانده است و فیلم در مرحله پس تولید قرار 

«مجنون» در آبادان مقابل دوربین رفته است و تازه ترین  دارد.

تلاش سینمای ایران برای پرداختن به شهدای شاخص انقلاب 

و دفاع مقدس محسوب می شود.

حضور مجدد «بارباپاپا» در شبکه۲

و دومـــیـــن قسمت  ســـی 

مـــجـــلـــه تـــصـــویـــری 

«خیلی دور، خیلی نزدیک»،

ــا پخش گـــزیـــده ای از  ب

مجموعه های خاطره انگیز 

ــان  ــب ــاط ــخ ــراه م ــ ــم ــ ه

. به  ــود هد ب خوا  ۲ شبکه

گزارش صبا، سی و دومین 

ــن بــرنــامــه به  ی قسمت ا

پخش گزیده هایی از فیلم 

«مسابقه هفته» محصول  سینمایی «ارباب جنگ» محصول ۲۰۰۶،

۱۳۶۹، سریال خاطره انگیز «کارآگاه دریک» محصول ۱۹۷۴ و 

وجوی کوه» در بخش «مستند» همچنین مستند «در جست 

اختصاص خواهد داشت. همچنین در بخش «قاب ناب» اجرای 

نوستالژیک و خاطره انگیز کمال الحق سلامی در مسابقه «هفته»

محصول ۱۳۶۹ تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد و در بخش 

«کارتون» هم گزیده ای از انیمیشن «بارباپاپا» محصول ۱۹۷۳ فرانسه 

پخش می شود. مجله تصویری «خیلی دور، خیلی نزدیک» کاری 

از تأمین برنامه شبکه۲ به تهیه کنندگی حمیدرضا فتح آبادی است 

۶ شهریور، حوالی ساعت  که سی و دومین قسمت آن، دوشنبه،

۰۰:۳۰ بامداد روانه آنتن این شبکه خواهد شد و بازپخش آن

 ساعت ۱۴ خواهد بود.

«یاور» سعید سلطانی جایگزین «گاندو» شد

مجموعه تلویزیونی «یاور» به 

کارگردانی سعید سلطانی 

از شبکه آی فیلم روی آنتن 

می رود. به گزارش ایسنا،

ن  یا پا با  فیلم    شبکه آی

فصل دوم سریال «گاندو»

مجموعه «یـــاور» را روی 

آنتن می برد. براین اساس 

«یاور» از سه شنبه، هفتم 

شــهــریــورمــاه، هــرشــب 

ساعت ۲۲ پخش می شود. این سریال تلویزیونی به کارگردانی 

گی   کنند تهیه و  نعیمی  صغر  ا و  نی  سلطا سعید  مشترک 

بار ماه  آرمــان زرین کوب و نویسندگی سعید مطلبی اولین 

۳ سیما پخش شد. داریوش ارجمند، از شبکه  ۱۴۰۰ رمضان 

پور، شبنم  اسماعیل محرابی، محمد حاتمی، پرویز فلاحی 

فرشادجو، ارسلان قاسمی، فقیهه سلطانی، مهوش افشارپناه،

زهرا سعیدی، شیوا خنیاگر و... از بازیگران سریال «یاور» هستند.

«یاور» داستانی معمایی با زمینه جوانمردی است که مربوط به 

خانواده ای اصیل به نام چلویی است که درگیر یک پرونده

 قتل می شوند.

 چه شد که بیش از همه به عکاســی خبری گرایش پیدا

کردید؟

شاید بتوانم بگویم انقلاب اسلامی بود که باعث شد 

تمایل من به این سمت وسو برود. دوست داشتم وقایع 

انقلاب را ثبت کنم. البته این طور نبود که خودم عکاسی 

خبری را دوست نداشته باشم. عکاسی خبری را دوست 

داشتم و معمولا به خاطر علاقه است که انسان به سمت 

های  چیزی کشش پیدا می کند. خیلی از عکاس 

آتلیه ای بودند که در زمان انقلاب اسلامی یک فریم 

هم از وقایع انقلاب عکاسی نکردند؛ چون نوع کارشان 

مشخص بود و در عکاس خانه و آتلیه عکاسی می کردند.

این گرایش در من وجود داشت و انقلاب و وقایعی که 

در کشورمان به وقوع پیوست دلیلی شد برای اینکه به 

این سمت سوق پیدا کنم و علاوه بر عکاسی پرتره، در 

عکاسی خبری هم فعالیتم را ادامه بدهم.

 تفاوت نسل عکاسان قدیمی با نســل جدید عکاسان 

را در چه می دانید؟ این تفاوت صرفا به نوع ابزارهایشــان و 

پیشرفته تر شدن دوربین های امروز برمی گردد؟

خب، عکاسی در قدیم خیلی سخت تر بود و زحمت 

بیشتری باید می کشیدیم. به ویژه اوایل که عکس ها 

سیاه وسفید بودند و خودمان باید عکس ها را ظاهر 

و چاپ می کردیم. همه این مراحل را خود عکاس 

باید یاد می گرفت و انجام می داد. نمی شد بگوییم 

من فقط عکاسم و کار آتلیه و ظهور انجام نمی دهم.

عکاسی امروز خیلی سهل تر شده است. شما عکس 

را می گیرید و همان لحظه نتیجه اش را در دوربین 

می بینید. عکس هایی را که نورش یا زاویه شان خوب 

نیست پاک می کنید و دوباره عکاسی می کنید. ولی 

در قدیم عکاس باید آن قدر تبحر و تجربه می داشت که 

اگر ۳۶ فریم داشت،۳۶ عکس ثبت کند. یعنی اگر من 

دو دیافراگم را اشتباه می کردم، عکسم در نورسنجی و 

نورخوانی دچار مشکل می شد. یا اگر در جاانداختن 

و درآوردن فیلم یا در مراحل ظهور دقت نمی کردم و 

فیلم من نور می خورد، عکس ها خراب می شدند. برای 

عکاس خبری اصلا معنا نداشت که عکس خراب تحویل 

سردبیرش بدهد یا در روزنامه بگوید عکس های من نور 

خورده است. امروز افراد زیادی به راحتی می توانند 

دوربین دستشان بگیرند و وقایع را ثبت کنند. این وسط 

خیلی ها هم متأسفانه تاحدی جوگیر می شوند و کمتر 

به دنبال مطالعه و کسب تجربه می روند. می بینیم 

بعضی از عکاس ها عکس های خوبی ثبت می کنند 

ولی اطلاعات عکاسی شان خیلی محدود است. البته 

نمی شود این را به همه عکاس ها تعمیم داد ولی ما 

نسلی بودیم که از صفر شروع کردیم. هم زمان باید 

مطالعه می کردیم، کار می کردیم، شاگردی می کردیم،

حتی سؤال می کردیم و تجربه می کردیم. برای ما که 

این تجربیات را داشتیم، وقتی دوربین دیجیتال آمد،

کار خیلی سهل تر شد. ولی کار ما با عکاسان جدید 

متفاوت بود. شاید یک عکاس امروزی در یک مراسم 

دویست تا سیصد فریم عکس بگیرد و بعد از بین 

این همه فریم بتواند تعدادی را انتخاب کند و ارائه 

بدهد ولی ما یاد گرفتیم محدود و خوب عکاسی کنیم.

 عکاســی خبــری از دوره شــما تاکنون چــه تغييرات 

چشمگیری کرده است؟

تفاوت چندانی نکرده است. شاید بر اساس تعریفی که 

از عکاسی خبری داریم، عکاسی امروز حتی به تعریف 

عکاسی خبری نزدیک تر شده باشد؛ چون عکاسی 

خبری رابطه مستقیم با زمان دارد. به همین دلیل هم 

هست که الان می بینید گاهی یک شهروند عادی که با 

گوشی موبایلش از یک اتفاق عکس می گیرد و سریع 

آن را منتشر می کند، موفق تر از منِ عکاس خبری 

عمل می کند که سال های سال عکاسی خبری کرده ام؛

چون در عکاسی خبری، زمان حرف اول را می زند.

هرچه سریع تر عکس خبری مان را نشان بدهیم و زودتر 

عکس ما دیده بشود، موفق تر هستیم و ابزار امروزه ما 

را به سرعت عمل و این تعریف خیلی 

نزدیک کرده است. در قدیم هر قدر 

هم که عکاس خبره، ماهر و به روزی 

بودی، عکاسی که می کردی، باید 

فیلم ظهور و چاپ می شد، بعد از چاپ 

تازه به دست سردبیر یا مسئول صفحه 

می رسید. یعنی باید این فرایند را 

حتما انجام می دادیم تا عکس خبری 

ما دیده بشود. ولی الان این مراحل 

حذف شده اند. بزرگ ترین تغییرش 

همین است که امــروز عکاسی به 

تعریف عکاسی خبری خیلی نزدیک 

شده است.

تعریف شما از عکاسی خبری چیست؟ 

اگر بخواهم سه ویژگی برای عکاسی خبری نام ببرم،

اول سرعت است، دوم دقت و سوم صحت. یک عکاس 

خبری خیلی سریع باید عکس را ارسال کند تا دیده 

شود. همچنین باید دقت کند چیزی را از قلم نیندازد.

شاید یک حاشیه در یک اتفاق خبری به مراتب از اصل 

خبر مهم تر باشد. عکاس خبری خیلی باید دقت کند 

که موقع عکاسی به همه جوانب فکر کند و آگاهی 

داشته باشد. یک عکاس خبری باید سیاست مداران 

را بشناسد، کشورش و جغرافیا را بشناسد؛ همچنین 

باید ابزار را بشناسد و روابط عمومی بالایی داشته باشد 

و طوری کار کند که مردم و مخاطب به عکس خبری 

اعتماد کنند. یعنی من حق ندارم در عکس خبری 

دست ببرم و کاری کنم که صحت ماجرا به هم بخورد؛ یا 

مثلا برای اینکه عکس من به اصطلاح بترکاند یا دیده 

شود، عکس را دست کاری کنم. ما چنین حقی نداریم.

پس صحت عکس یعنی باید چیزی را که واقعا وجود 

داشته است منعکس کنیم. اگر عکاس این سه عامل 

را در کنار گزینه هایی که عرض کردم بگذارد، می تواند 

یک عکاس خبری موفق باشد.

 به نظرتان عکاسی خبری فقط شاتر زدن است یا عکاس 

خبری باید صاحب نگاه باشد؟

نه، قطعا فقط شاتر زدن نیست و عکاس باید نگاه داشته 

باشد. به این معنا که بتواند متفاوت از عکس های 

خبری عکاسان دیگر عکس بگیرد و آن اتفاق را بهتر 

نشان بدهد. پس باید حتما زاویه نگاه خاص خود را 

داشته باشد. چرا ما می گوییم فلانی از میان عکاسان 

خبری بسیار، موفق تر است؟ به خاطر اینکه نگاه دارد؛

یعنی می تواند زاویه خوبی را انتخاب کند، جانمایی 

مناسبی داشته باشد و از ابزار درست استفاده کند.

یعنی می داند در هر لحظه چه لنزی ببندد که نتیجه 

بهتری بگیرد، از چه زاویه ای عکس بگیرد و از فلاش 

استفاده کند یا نه. به همه این ها در لحظه باید فکر 

کند که بتواند عکس بهتری بگیرد. ولی بخش دوم 

ماجرا این است که آیا یک عکاس خبری می تواند نگاه 

سیاسی یا نقطه نظر فکری خودش را در عکسی که 

می گیرد اعمال کند؟ به هیچ عنوان! 

مثلا فرض کنید در روزنامه ای باشد 

که خط و خطوط سیاسی خاص 

خودش را دارد، آیا می تواند نگاهش 

را بر اساس خط و خطوط روزنامه 

تغییر بدهد؟ نــه، نمــی شــود، ولی 

می تواند سفارشی عکاسی کند. یعنی 

بر اساس سفارشی که یک روزنامه با 

خط و خطوط سیاسی مشخص دارد،

عکاسی کند. این به معنای آن نیست 

که نگاه خودش را طوری تغییر بدهد 

که از صحتی که گفتم فاصله بگیرد،

یعنی به دروغ برسد و برای خودشیرینی و برای اینکه 

تحسین بیشتری از سردبیر بگیرد، نوع زاویه و نوع 

عکاسی اش را به گونه ای انتخاب کند که اتفاق را 

دگرگون نشان بدهد. به نظر من اینجا ایراد کار به وجود 

می آید. عکاس چنین حقی ندارد که واقعیت دیگری 

خلق کند یا از واقعیت دور شود. می تواند فقط و فقط 

طوری عکاسی کند که عکسش متفاوت تر و زیباتر و 

چشم نوازتر از عکس های دیگر عکاسان خبری باشد.

 این تعریف باتوجه به گســترش فضای مجازی تغيير

کرده است؟

می شود گفت که بله، تغییر کرده است. به این معنا که 

هر شهروندی که موبایل دارد و می تواند با دوربین 

موبایلش عکس بگیرد، به نوعی یک عکاس خبری 

تواند عکس هایش را بگیرد و  است، در لحظه می 

برای سایت های خبری بفرستد. یا حتی خودش 

می تواند سایتی در فضای مجازی ایجاد و عکس را 

منتشر کند. با این اتفاقی که الان به وجود آمده است 

می توانیم بگوییم هر شهروند می تواند یک عکاس 

۲۰ یا ۲۵ سال پیش عکاس های خبری  خبری باشد.

در مشهد شاید به تعداد انگشتان یک دست نبودند 

و نمی توانستیم بگوییم اغلب مردم عکاس خبری 

هستند. ولی الان به واسطه فناوری و دردسترس بودن 

فضای مجازی، در عکاسی خبری تغییرات بزرگی 

به وجود آمده است. دیگر فقط منِ محمد چرم ساز 

نمی توانم بگویم که عکاس خبری هستم، تک تک 

توانند  مردمی که تلفن همراه دستشان است می 

عکاس خبری باشند، به شرط اینکه در انتقال تصویر 

سرعت عمل داشته باشند. حتی می توانم بگویم گاهی 

اوقات جسارتی که همین مردم عادی در ثبت تصاویر 

و اتفاقات دارند به مراتب از یک عکاس خبری بیشتر 

است. به این دلیل که مسئولان و نیروهای امنیتی 

نمی توانند جلوی همه این دوربین هایی را که دارند 

وقایع را ثبت می کنند بگیرند. گاهی اوقات می بینید 

شهروند رفته و به صورت جسورانه از زاویه ای یک 

اتفاق را ثبت کرده که عکسش یک جنجال رسانه ای 

به وجود آورده است. نمونه هایش را در سال های 

گذشته زیاد داشتیم. مثلا فلان نماینده مجلس توی 

گوش پلیس می زند و بعد می بینیم 

که شهروندان از زوایای مختلف از 

این اتفاق فیلم و عکس گرفته اند و 

وقتی منتشر کرده اند عملا آن نماینده 

مجبور به عذرخواهی شده است. این 

کار همان شهروند خبرنگاری است که 

با گوشی تلفن همراهش دارد این کار 

را انجام می دهد.

 فکر می کنید دوربین دیجیتال باعث 

دیده شدن عکس های خبری شد؟

دوربین دیجیتال باعث شد عکاسان 

خبری سریع تر به تعریف عکاسی خبری نزدیک شوند.

زمان در عکاسی خبری بسیار مهم است و دوربین 

دیجیتال مشکل را برای عکاسان خبری حل کرد. ما 

در حداقل زمان می توانیم عکسمان را ارسال کنیم 

توانند آن را ببینند. مثلا در مشهد  و کل دنیا می 

چند سال پیش برج سلمان آتش گرفت. در حین 

آتش سوزی دیدیم که شهروندان عکس های خودشان 

را به همه دنیا ارسال کردند. این اتفاقی است که 

دوربین دیجیتال به وجود آورد.

به نظرتان عکاسی خبری تاریخ مصرف دارد؟

می توانیم بگوییم بله، چون مثل روزنامه است ولی 

تفاوتی با آن دارد. خبر روزنامه برای همان روز است،

ها  ای  اصطلاح ما رسانه  یعنی برای روز دیگر به 

می سوزد. ولی به جرئت می توانم بگویم ۸۰ درصد 

های خبری در آینده کاربرد دیگری پیدا  عکس 

می کنند. شاید از طبقه عکاسی خبری خارج شوند 

و در عکاسی تاریخی، مستند، اجتماعی یا طبقه بندی 

هایی که در  دیگری قرار بگیرند. خیلی از عکس 

زمان خودشان عکس خبری بوده اند، الان به عنوان 

عکس هایی مستند و باارزش از یک واقعه تاریخی،

اجتماعی یا سیاسی نگهداری می شوند. اگر بنا 

بود عکس های خبری تاریخ مصرف داشته باشند و 

بی ارزش شوند، هیچ رسانه ای آرشیو عکس نداشت؛

یعنی عکس هایشان به ویژه عکس های خبری شان را 

پاک می کردند. ولی هویت یک روزنامه یا به طورکلی 

یک رسانه به آرشیو غنی ای است که از عکس ها و 

خبرهای مختلف دارد.

 عکاسی خبری در هویت بخشــی به جامعه چه نقشی

می تواند داشته باشد؟

من فکر می کنم عکس ،  رسانه ای  بسیار قوی و 

تأثیرگذار است. حتی الان که نرم افزار فتوشاپ در 

دسترس است و می توان تغییراتی در عکس ها به 

وجود آورد، هنوز مردم عکس ها را باور دارند و فکر 

می کنند عکس صداقت دارد. مردم نمی گویند عکس 

دروغ می گوید. هنوز هم شناسنامه یا کارت ملی شما 

بدون عکس معنا ندارد. حتی در بسیاری از موارد دیگر،

از شما عکس می خواهند. پس عکس هنوز جایگاه 

خودش را دارد و به شما و کارت شناسایی شما و به 

هر اتفاقی هویت می دهد. حالا اگر بخواهیم این 

موضوع را به عکاسی خبری تعمیم بدهیم، هویتی 

که در جامعه به وجود می آورد، از این نظر است که 

باعث اصلاحات اجتماعی می شود. وقتی واقعه ای 

را عکاسی خبری می کنیم، حالا چه حادثه باشد، چه 

یک اتفاق سیاسی، اجتماعی یا طبیعی مثل زلزله و 

سیل، بحث و گفت وگو درباره آن اتفاق به وجود می آید،

موضوع بررسی می شود و جامعه به آن توجه می کند،

حتی معترض می شود و خواسته ای برایش به وجود 

می آید، با دیدن این عکس ها به دنبال چاره جویی 

و عدالت خواهی می رود؛ باعث می شود تقاضای 

جامعه زیاد شود و این تقاضاها خودش باعث به 

وجود آمدن هویت می شود. هویت یعنی چه؟ یعنی 

اتفاقی شناسنامه دار شود. روزنامه نگاران و عکاسان 

خبری نقش مهمی در این موضوع دارند و من فکر 

می کنم نقش عکاسان خبری حتی خیلی پررنگ تر 

است. اگر یک عکاس خبری خودش را قبول داشته 

باشد و اهمیت کاری را که دارد انجام می دهد درک 

کند، مطمئنا خواهد فهمید که می تواند چه تأثیرات 

مهمی در جامعه به وجود بیاورد و با کمک به دیده 

شدن اتفاقات، مسئولان ارشد را وادار به چاره جویی 

و اصلاحات کند. وقتی اصلاحات انجام بشود، عملا 

هویت جامعه شکل پیدا می کند و به سمت موفقیت و 

کم کردن مشکلات پیش می رود. مثالی می زنم. چند 

سال پیش عکاسی به روستایی رفت که دانش آموزان 

و ساکنان آن برای رفتن به شهر باید حتما از روی 

رودخانه رد می شدند. مردم روستا با سیم بکسل،

کالسکه معلقی درست کرده بودند که در زبان محلی 

به آن «گرگر» می گفتند. توی گرگر می نشستند تا از 

رودخانه رد شوند. در فصل هایی از سال که رودخانه 

خروشان می شد، قرقره سیم بکسل یک دفعه حرکت 

می کرد و انگشتان دست های مسافران ناگهان زیر 

قرقره می رفت و قطع می شد. عکاس متوجه شد تقریبا 

۸۰ درصد مردم روستا یک، دو یا سه انگشت ندارند.

فکر می کنم آن روستا در چهارمحال وبختیاری بود.

از آنچه دیده بود عکاسی کرد و وقتی عکس ها منتشر 

شد در عرض یکی دو ماه پلی روی رودخانه زدند و 

مشکل به همین سرعت حل شد. هویت دهی به یک 

جامعه به معنای این است که جامعه را به سمت وسوی 

کم کردن مشکلات مردم پیش ببریم.

 مهم ترین رویدادی که از آن عکاسی کرده اید چه بوده 

است و چه خاطره ماندگاری از آن در ذهن دارید؟

های  نی  ز سخنرا ، عکاسی ا د ــدا یـ ترین رو مهم 

انقلاب در مشهد بوده است. چون من  رهبرمعظم 

عکاس خبری بودم و در مشهد زندگی می کردم،

هرساله که ایشان به مشهد می آمدند، چه زمانی که 

رئیس جمهور بودند و چه بعد که رهبر شدند، برای 

عکاسی از سخنرانی ایشان حضور پیدا می کردم؛

همچنین از مراسمی که در حرم حضرت رضا(ع) برگزار 

می شد، از جمله غبارروبی، سخنرانی مسئولان،

اتفاقات، تشییع جنازه ها و موارد این چنینی که در 

حرم اتفاق می افتادند، حتی در بمب گذاری عاشورای 

رضوی، عکس هایی تهیه کردم. در زمان تأسیس 

راه آهن سرخس-تجن، اگر اشتباه 

جمهور  رئیس   ۱۰ نکنم نزدیک به 

رد مشهد  ز کشورهای مختلف وا ا

شدند. افتتاحیه این راه آهن واقعه 

بسیار مهمی بود که عکاسی از آن 

برای من خاطره انگیز شد. افتتاحیه 

کارخانه های پتروشیمی و سیمان 

وستی  حیه سد د فتتا ا بجنورد و 

جمهور و  تــفــاق هفت رئیس  ا   بــه

هشت وزیــر خارجه از کشورهای 

مختلف در زمان ریاست جمهوری 

... هاشمی رفسنجانی، سقوط هواپیمای ا یـــت  آ

۳۳۰ کرمانشاه-مشهد در نزدیکی کوه های بینالود 

(که به مدت سه روز توسط نیروی هوایی به محل 

اعزام شدیم)، سفرهای رئیس جمهورهای کشورهای 

مختلف به ایران از جمله نخست وزیر  پاکستان (خانم 

بی نظیر بوتو) و خیلی از رویدادهای دیگر که عکاسی 

از همه آن ها برای من خاطره شده است. خاطرات 

بسیاری با  رهبر معظم انقلاب، مرحوم آیت ا... طبسی،

ا... حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری و آیــت 

هاشمی رفسنجانی دارم. از رویدادهای تلخی مانند 

زلزله، سیل استان گلستان و اعدامی های دادگاه 

انقلاب هم عکاسی کرده ام. خاطره هایی دارم که 

بعضی از آن ها خوشایند و بعضی ناخوشایندند و 

خب، یک عکاس خبری باید همه آن ها را به جان 

بخرد و ثبت کند.

هنوز هم دوست دارید با نگاتیو عکاسی کنید؟ 

قطعا گاهی باید به گذشته خودمان برگردیم. اگر 

موقعیت و امکاناتش فراهم باشد، نگاتیو باشد،

دوربینش باشد، امکانات ظهور و چاپش باشد، قطعا 

برای عکاسی با نگاتیو علاقه مندم. عکاسی با نگاتیو 

یک جور نوستالژی برای من است. خیلی از عکاسان 

دنیا -سال ها بعد از آنکه عکاسی دیجیتال روی کار 

آمد- هنوز هم دارند با نگاتیو عکاسی می کنند و عملا 

فرمت دیجیتال را قبول ندارند. اگر امکانش باشد،

قطعا خیلی دوست دارم گاهی اوقات با نگاتیو عکاسی 

کنم و مراحلش را هم خودم انجام بدهم.

گفت وگو با محمد چرم ساز، عکاس پیشکسوت مشهدی

ی آغاز شود اصلاحات اجتماعی می تواند از عکس خبر
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چارسوق 
هنر

هرچه سریع تر عکس 
خبری مان را نشان بدهیم و 
زودتر عکس ما دیده بشود، 

موفق تر هستیم و ابزار امروزه 
ما را به سرعت عمل و این

 تعریف خیلی نزدیک کرده 
است

هرچه سریع تر عکس 
خبری مان را نشان بدهیم و 
زودتر عکس ما دیده بشود، 

زمان در عکاسی خبری بسیار 
مهم است و دوربین دیجیتال 
مشکل را برای عکاسان خبری 
حل کرد. ما در حداقل زمان 
می توانیم عکسمان را ارسال 
کنیم و کل دنیا می توانند آن 

را ببینند

زمان در عکاسی خبری بسیار 
مهم است و دوربین دیجیتال 
مشکل را برای عکاسان خبری 

 الهام ظریفیان

محمد چرم سـاز نامی آشـنا در بین عکاسـان خبری مشـهد اسـت. چرم سـاز از عکاسـی 

گفت وگوی 
ویژه 

آتلیـه ای و پرتـره شروع کـرد و اتفاقـات انقـلاب اسـلامی او را بـه عکاسـی خـبری کشـاند.

چرم سـاز سـال ۱۳۲۱ در قوچـان متولـد شـد و در نوجوانـی بـه همـراه خانـواده بـه مشـهد 

آمـد و در جسـت وجوی یافـتن کار، گـذرش بـه عکاسـی آیریـا افتـاد. آشـنایی بـا مرحـوم 

آیریـا کـه از بناهـای آسـتان قدس رضوی و فعالیت هـای آسـتان عکاسـی می کـرد، او را بـه 

عکاسـی معـماری علاقه منـد کـرد. بـا شروع تحـولات انقـلاب اسـلامی بـه عکاسـی خـبری نزدیـک شـد.

قبـل از انقـلاب هـم البتـه بـا روزنامـه اطلاعـات ارتبـاط گرفتـه بـود و در دوران انقـلاب عکس هـای زیـادی 

از اتفاقـات مشـهد گرفـت کـه همیـن عکاسـی از انقـلاب اسـلامی باعـث راه یافـتن او بـه روزنامه قدس شـد؛

چنانکـه بعـد از انقـلاب بـه دعـوت یکـی از دوسـتانش بـه ایـن روزنامـه تازه تأسـیس پیوسـت و بـا دنیـای 

عکاسـی خـبری بیش از پیـش آشـنا شـد. هم زمـان در اطـراف حـرم یـک مغـازه عکاسـی بـه نـام عکاسـی 

«پیـمان» داشـت کـه از سـال ۱۳۴۰ آن را دایـر کـرده بـود و در آنجـا عکاسـی سـنتی حرم بارگاهـی و پرتـره 

انجام می داد. با این عکاس پیشکسـوت مشـهدی گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
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